
 یکم فصل

 

را اش رود که مادر مردهاش میکلاس زبان انگلیسی طرفبهدارد  واولی

 کنندنی که در مسیر حرکت میخالف دخترام دارد د.بینمی باراولینبراي 

اش را روي هاي درسیکتاب دوازده کیلورود و صورت مارپیچ راه میهب

 .به پاهایش چسبیده ياش به شکل بدمدرسه لباسدامن آبی دارد و ش کول

 شده. زدهکند گرمافکر می و اول کندناگهان احساس ضعف می

 .قدیمی خیلیاست و  یقرن نوزدهم کلرمونت عمارتی اش،مدرسه

چرخند می هرزو بلورین هستند و  اصلها همگی کلاس در هايدستگیره

شدت ون بهشوند چباز نمیهم ها لاسهاي کپنجره اي ندارند.و استفاده

توي حیاط  بدمینتون بازيولیو گاهی مجبور است بعد از ا اند.زنگ زده

ه همزمان جوابگوي دوازد گرم کنآب ونب سرد بگیرد چآدوش  مدرسه

 .گیرندهم دوش میکه دارند با نیست يدختر

د تا تعادلش را حفظ کند. گیرار میدیو به تد و دستش راایساولیو می

 گردد و چشمانش رادنبال بطري آب می کند واش را باز میپشتیکوله در

سرش  ایستاده و سالن دور یسکوي چرخان کند در مرکزبندد. حس میمی

 انگار ،کنداحساس میرا بویی تلخ و زننده  .داردسرگیجه  وچرخد می

کند یم دوباره باز بندد ومی وقتی چشمانش را چیزي در حال سوختن باشد.
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سالن اصلی  تويهنوز  هم یا شاید د.ینبمی يدیگر جاي خودش را در

خورند و تاب می و دنلرزکه می هایینبدکند حس می ت؟مدرسه اس

بام پشت يپنجره هاي رنگیبه شیشهکه  یهاي بارانقطره ونوسان دارند 

 ...مال مدرسه است دهدطبل صدا میمثل خورد و می

 دارد آسمانی شبیه ساحل که جایی ،ستگريجاي دی واقعا اما او

خزه چسبیده و  ساحل زار روي شن يهاقلوه سنگ و بهپوشیده از ابر 

 به پوستش لب دریا هواي نمکی .خورندتکان میها خشمگین موج

 اول دبیرستان هاياز دختر نفرها دو ن موجمیامبهمی  طوربهاولیو . هدیچسب

شادي و هیجان فصل  يپوسترهاي مسابقه دارند .مینگ و تریسی ،دبینمی را

ي مدرسه هاهاي زبر و خشن ردیفی از قفسهپشت شن .ندچسبانرا مییز یپا

را  دو دنیا داردانگار  زند.شلاق می مدرسه ورودي به در دریا موج است و

 است. همزمان بیداري ومثل خواب  و اندهم افتادهکه روي  بیندمی همبا

 وقتی توي .مثل قبل است چیزهمهو باز  کندو بسته می لیو چشمانش را بازاو

هم  بهذهنش گنگ و ود هم همین حس را داشت. مطب دندانپزشکی ب

مان زو کرده  را روي حالت آهسته تنظیمخته است. انگار کسی او ری

سر دنش کند برود. حس میپیش می کند خیلیمتوقف شده یا دست کم 

ي ضعیفی با صدا و اي دوراصلهاز فرا سوم  زنگو ته شده. صداي 

 .شنودمی

تر چند متر دور هم یلیب بیند.مادرش را می همین لحظه دوبارهدر 

ه انگشتان ب بآو  دنکنها برخورد میکه دریا با شن ییدرست جا ،ایستاده

با  وست ارنگ ايقهوه وموهاي مادرش بلند و رها  د.خوراش میبرهنه
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پیراهن توري سفیدي به  و دنشویپخش م دور صورتشد وزش وحشی با

 پاشیدن آب خاطربهپیراهنش  يلبهدهد. حسابی تکانش می باد و تن دارد

هاي لباس و همیشهپوشید یی نمیهاچنین لباساصلا مادرش  .خیس شده

د کمی برایش عجیب نیبچیزي که اولیو می تصور پس تنش بود،پشمی 

با این  برایش عجیب نیست؟ بیندمیمگر چیزهاي دیگري که اینجا و  است.

ورم کرده  شاي درونکند کلمهاولیو حس می .انمام او اینجاست.، وجود

نش و با گفت ختشاندانفس می و داشت از آوردفشار میهایش ریهبه و بود 

 .آرام شد

دایش اصلا شبیه صداي یك روح ص است اما شفاف بیلی ظاهر با اینکه

زند ولیو حرف میمغز ا تويانگار  .رسدبه گوش میو واضح  و قوي نیست

نفس  زحمتبهکند و اولیو دهانش را باز می ود.نشنمی صداي دخترها راو 

با صدایی بیلی  .نامام :این است گویدب توانداي که میکشد و تنها کلمهمی

 !گوید: اولیورزنش آلودي دارد میلحن س کمتر و تر استآرامکه 

 دنبالم نگشتی؟براي چی  برات تنگ شده. خیلی دلم ـ

ت با مادر داري ؟یهپروت يتو گی اولیو؟چی می؟ دنبالت نگشتم ـ

 زنی؟حرف می

مادرش هنوز آنجاست  د.کنباز میو دوباره  نددبمیاولیو چشمانش را 

 خاطربهزند و شیارهاي عمیقی که میلبخند  رسد.نظر میه ب واماندهو 

اولیو  طرفبهدستانش را  د ونشومعلوم میپوستش ایجاد شده  آفتاب روي

 ناامیدي که با لحنی و ببرد شخواهد اولیو را با خودانگار می ،کنددراز می

ی تلاش کاف ياندازهبهتو ! اولیو گوید:زند میصدایش موج می توي
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 .نکردي

 سخت شاولیو وجود دارد که نفس کشیدن را برای يدرون سینه حسی

و  ان!کنم مامتلاش می برات من تا حدي که بتونمگوید: میآرام کند. می

اما عجیب است که اصلا احساس غم ، شوداشك از چشمانش سرازیر می

اهد خومیاز او  کند چیزي درونش وجود دارد کهحس می .ه نداردغصو 

است را  شاو منتظر سوالی که جوابو بعد  .را پیدا کند یسوال جواب

 نمرده. انمام :شنودشود و میش عمیق میاسرگیجه فهمد.می

 و ناگهان رددامیمادرش بر سويبهقدمی  شنیدن این حرف ااولیو ب

روي  کندیم حس و دودمی اولیو .به محو شدنکند میمادرش شروع 

روي  ناگهانخورد و سر می اشپشتی از شانهولهک است وسیمان خیس 

مادرش را بگیرد و اگر بتواند  يدستان دراز شده خواهدمی افتد.یزمین م

خودش  کناربیرون بکشد و به  تیرهمادرش را از آن دنیاي  نگهشان بدارد و

 ...به، به دنیاي اولیو ،برگرداند

هان محکم به آن و ناگ دوددیوار می سمتبه و با سرعت او مستقیم

ه و حتما کور شدکند زیاد حس میدرد  خاطربه آنیكاولیو خورد. می

چشمش را وقتی  کند.باد می اشروي پیشانییك تخم غاز بعدها ي اندازه

هاي بوي لباس و هاردیف قفسه حالا .مادرش رفته بیندکند میباز می

روي  ها راشکف نو صداي جیر جیرساییده شد بیندرا می چرک باشگاه

 ايهکه با دهانبیند را میها از سال اولی اي سه تو چهره شنودمیپارکت 

 دخترهایکی از ند. ندبمی بعد دهانشان را ند واهجمع شد شباز دور

اولیو  است ومو بلوند جوش جوشی  ؟گوید: اوه خداي من! حالت خوبهمی
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خواهد انگار می کند وو دست دراز می نشیندمی .دهزن حرفقبلا با او اصلا 

که  طو.رنهماکشد. را عقب می شاولیو خود امابه پیشانی اولیو دست بزند 

 من خوبم. گوید:زند و میشد مودبانه لبخند میکرا عقب می شخود

اش که چند قدم پشتیو کوله. نیست چیز مهمی .توجهت خاطربهممنون 

 اندازد.می کجکند و از روي زمین جمع می فتاده رادورتر ا

و کاري که مشغول  انتهاي سالن هستند مینگ و تریسی روي نردبان

 لیواو .کنندعجب نگاهش میا تاند و بند را متوقف کردهبودانجامش 

را  جوابشتریسی با انگشت کوچك دستش  دهد.دست تکان می رایشانب

 .کشدو ابروهایش را در هم می دهشه د اما مینگ فقط به اولیو خیردهمی

دست از  خواهندو نمی ندرومی هرا سال اولی پشت سر اولیو دختر سه

 ند.بردارفضولی خود 

 .دویديمیدیوار  سمتمستقیم به داشتی تو ـ

 !شده بودي تیمارستان يي توهادیوونه شبیهایی جوریه ـ

دامنش  بعد و داردبرمیاش را پشتیو کوله ودرمیین یپا سمتبه اولیو

دانست . میکندتر میسخت برایش کار را دخترها نبود کند.را صاف می

گوید: میاولیو  .رار کندخواهد فمی درماندگیاز روي  جوابشان چیست اما

توي اولیو  دهند.ادامه میشان ضولیدخترها به ف واقعا چیزي نشده.ها بچه

-می ینیپاکمی و بعد صدایش را  تنها باشم. ناریذلطفا ب گوید:می دلش

! خمارم کمیهمن دونین، : میبگوید رانها رازي آخواهد به ر میانگا ،آورد

 !اوه گویند:می تعجب دخترها با

فقط اش زندگی توي باریك دانست.ي این چیزها نمیرهدربا زیاد واولی


